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زنـــــدگیزنـــــدگی

چنـــد روز پیش بـــا دو نفر از دوســـتانم 
حـــرف از مدرســـه شـــد. از مـــا ســـه 
دوســـت، یکـــی اوایل دهه شـــصت به 
دنیا آمده بود، یکـــی میانه آن و دیگری 
اوایل دهه هفتـــاد. تجربیات مختلفی 
از مدرســـه داشـــتیم امـــا در یـــک چیز 
مشـــترک بودیم آن هم تنفر از اول مهر 
با آن ســـرود مزخـــرف »بوی مـــاه مهر 
مـــاه مهربـــان« بـــود، بـــا ایـــن همه هر 
ســـه، دوباره یـــا درگیر اول مهـــر بودیم 
یا در شـــرف افتادن در پروســـه مدرسه 
و بازی‌هایـــش، امـــا این بار بـــه خاطر 

زندانمان. فر
ایـــن شـــد کـــه تصمیـــم گرفتـــم گپی 
کـــه دربـــاره نگرانی‌هایمان از مدرســـه 
رفتـــن بچه‌هـــا داشـــتیم را بـــا حضـــور 
همسرانشـــان ادامه دهیم تـــا از زاویه 
دو خانـــواده و هر دو والـــد این موضوع 

را داشـــته باشیم.

محســـن و زینـــب، متولـــد ۶۱ و ۶۵ 
هســـتند و نزدیک ۲۰ ســـال اســـت که 
ازدواج کرده‌اند و ســـه فرزنـــد دارند که 
به ترتیب متولد ۸۴، ۸۹ و ۹۵ هستند.

ریحانـــه دختـــر ۷ ساله‌شـــان امســـال 
کلاس‌اولی‌ســـت و ایـــن والدیـــن حـــالا 
می‌رونـــد کـــه بـــرای چهارمین بـــار اول 

این که درس یک 
مقطع را بچه‌ها در 

مقطع قبل یاد بگیرند، 
نادرست است و 

این عجله و فشار را 
ما برای دخترمان 

نمی‌خواستیم اما خب 
حس او و درکش از 

شرایط خودش و بقیه 
ممکن است متفاوت 

باشد

مهم‌ترین عامل 
بازدارنده از سرخوردگی 

و حس ناکافی بودن 
عزت و اعتماد به 

نفس است. ما روی 
این ویژگی برای 

بچه‌ها خیلی وقت 
گذاشتیم و دختر 

کوچک‌ترم با وجود 
سن کم‌اش خودش 

و توانایی‌هایش 
را می‌شناسد و 

این می‌تواند خطر 
سرخوردگی را کاهش 

دهد

نگرانی‌ها مثل اضطراب جدایی از فرزند، نگرانی تأمین 
وسایل مورد نیاز، دغدغه آسیب‌های اخلاقی در برخی 

مدارس و لیست بلندبالایی از مسائل دیگر است

مهـــر را تجربـــه کننـــد. از ایشـــان درباره 
دغدغه‌شـــان بـــرای ریحانه پرســـیدم.
محســـن: واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه 
مهم‌تریـــن دغدغـــه مـــن ســـرخوردگی 
دختـــرم اســـت. تمرکـــز عمـــده مـــن و 
زینب بـــرای ریحانـــه روی تجربـــه کردن  
و یاد گرفتـــن زندگی بود و ســـعی کردیم 
فشـــار زیادی روی آمـــوزش نیاوریم برای 
همین چیز چندانی از درس‌هایی که در 
مدرسه قرار است یاد بگیرد بلد نیست؛ 
اما خیلـــی از خانواده‌ها بچه‌هایشـــان را 
بـــه مهدکـــودک و پیش‌دبســـتانی‌هایی 
فرســـتاده‌اند کـــه ریاضـــی و نوشـــتن و 
خوانـــدن یـــاد می‌داده‌اند و حـــالا عملاً 
درس‌هـــای کلاس اول را بلد هســـتند و 
همیـــن می‌تواند باعث شـــود مقایســـه 
در ذهن دختر من شـــکل بگیرد و حس 

عقب‌افتادگـــی بـــه او دســـت بدهد.

ایـــن کـــه درس یـــک مقطـــع را بچه‌ها 
در مقطع قبـــل یادبگیرند، نادرســـت 
اســـت و این عجله و فشـــار را مـــا برای 
ریحانه نمی‌خواســـتیم اما خب حس 
او و درکش از شـــرایط خـــودش و بقیه 

ممکن اســـت متفاوت باشـــد.
محســـن بـــا اینکـــه شـــغل آزاد دارد تا 

دو ســـه ســـال قبـــل معلم هم بـــوده و 
ســـابقه تدریـــس دارد. او برآمده از این 
تجربـــه می‌گویـــد:‌ دغدغـــه دیگـــرم، 
معلم‌هـــا هســـتند که ذهن‌هایشـــان 
مســـموم و خودشان مســـموم‌کننده 
هســـتند. مـــن تـــوی ایـــن ســـال‌های 
طولانـــی تدریســـم، دیدم که بســـیاری 
از معلم‌هـــا نه دغدغه مذهـــب دارند، 
نـــه نســـبت و دلبســـتگی بـــا ایـــران و 

جمهوری اســـامی.
ایـــن نـــوع نـــگاه باعـــث می‌شـــود در 
گفت‌و‌گـــو و حرف‌هـــای تـــوی کلاس 
فضای ســـیاهی و ناامیـــدی را به ذهن 

بچـــه منتقـــل کنند.
زینب که گرافیســـت اســـت و در خانه 
و فریلنـــس کار می‌کنـــد، میـــان حرف 
محســـن می‌گویـــد: مگـــر در این چند 
ســـال اخیـــر کـــم تـــوی شـــبکه‌های 
اجتماعـــی دیده‌ایـــم که معلـــم فلان 
موســـیقی مســـتهجن را بـــرای بچه‌ها 
پخـــش کـــرده و خـــودش و بچه‌هـــا 
مشـــغول رقـــص هســـتند. مـــن قائل 
بـــه تربیت بســـته نیســـتم امـــا بعضی 
موســـیقی‌ها را نمی‌خواهـــم حتـــی به 
گـــوش دختـــرم بخـــورد و در فضایـــی 
نصـــف روزش را بگذرانـــد کـــه هیـــچ 
نســـبتی با دیـــن و بعضاً اخـــاق وجود 

. رد ا ند
محســـن حرف زینب را ادامه می‌دهد: 
گرفتاری این اســـت که فقط هم عدم 
رعایـــت مســـائل دینی نیســـت، بحث 

شـــبهه هـــم هســـت. بحث مســـموم 
کردن ذهن بچه هم هســـت. من برای 
دو فرزنـــد دیگـــرم می‌توانـــم توضیـــح 
دهـــم و آنهـــا هـــم چیزهایـــی کـــه در 
ذهنشـــان هســـت را مطـــرح می‌کنند 
و بحـــث می‌کنیـــم اما ریحانـــه هنوز به 
اینجا نرســـیده و تغییر حس و ذهنیتی 
کـــه از جانـــب معلم توی ذهـــن کودک 

ایجاد می‌شـــود، کار مشـــکلی است.
می‌پرســـم با این همه دغدغـــه چرا به 
ریحانـــه در خانـــه آمـــوزش نمی‌دهید 
که زینـــب می‌گوید: برای دختر و پســـر 
بزرگتـــرم این کار را کردیم، یک ســـالی 
نفرستادیم‌شـــان مدرســـه و خودمان 
آموزش‌شـــان دادیـــم، هـــم کار فنی و 
آموزش‌هـــای دیگـــر و هـــم درس‌های 
مدرســـه اما آخر ســـال با وجـــود اینکه 

قانونـــاً موظـــف بودند 
ن  متحـــا ا کـــه 

نـــع  ما  ، بگیرنـــد
ن  د ا د ن  متحـــا ا
بچه‌هـــا شـــدند و 

آنهـــا یـــک ســـالی از 
ن  لانشـــا همسا باقـــی 

عقـــب افتادنـــد.
از طرفـــی رفتـــن بـــه مدرســـه‌های 
غیرانتفاعـــی هم بـــرای یـــک خانواده 
معمولـــی تقریبـــاً غیرممکن اســـت، 
برای همچیـــن کاری باید حدوداً ماهی 
۲۰ میلیـــون تومان فقط برای شـــهریه 
مدرســـه ســـه بچه کنار گذاشـــت که با 

شـــرایط امروز خیلی مشـــکل اســـت.
می‌پرســـم خب در این شـــرایط راهکار 
شـــما بـــرای کـــم شـــدن آســـیب بـــه 
ریحانه‌تان چیســـت، چـــه کار کردید و 
چـــه کارهایی می‌کنید در طول ســـال؟
محســـن جواب می‌دهـــد: مهم‌ترین 
عامـــل بازدارنـــده از ســـرخوردگی و 
حـــس ناکافی بـــودن عـــزت و اعتماد 
بـــه نفس اســـت. مـــا روی ایـــن ویژگی 
برای بچه‌هـــا خیلی وقت گذاشـــتیم. 
با وجود ســـن کمـــش، ریحانه خودش 
ســـد  می‌شنا ا  ر یـــش  یی‌ها نا ا تو و 
و ایـــن می‌توانـــد خطـــر ســـرخوردگی 
را کاهـــش دهـــد از طـــرف دیگـــر توی 
جلســـه‌های هفتگـــی خانوادگـــی مـــا 
دربـــاره حس‌هایمـــان و تجربه‌هـــای 
شکســـت و ناکامی و حس‌های مثبت 
حـــرف می‌زنیـــم آنجا هم احتمـــالاً اگر 
حســـی ایجاد شـــود می‌توانیـــم از بین 

ببریـــم‌اش.
زینـــب ادامـــه حـــرف را پـــی می‌گیرد: 
بـــه نظر مـــا ارتبـــاط بـــا دین لااقـــل در 
ســـنین کم ارتباط عاطفی است. حس 
خوش به دیـــن و محبت بـــه حضرات 
معصومین تـــا حدی ایجـــاد مصونیت 
می‌کنـــد و مـــا مهم‌تریـــن تلاشـــی که 
در بچه‌هـــا کرده‌ایم، ایجـــاد این حس 
خوش و ایـــن محبت اســـت از طریق 
شـــاد کـــردن جشـــن‌ها تا عدم فشـــار 
بـــر مناســـک و عزاداری‌هـــا. همچنین 
امیدمان بـــه این حس خوش و ارتباط 

عاطفی اســـت.
بیـــم و امیدهـــای زینـــب و محســـن و 
گزارش مختصـــری از حرف‌هایمان را 
برای دوســـت دیگرم علی و همسرش 
مائـــده مطـــرح می‌کنـــم تـــا مقدمـــه 

گفت‌و‌گویمـــان باشـــد.
علـــی و مائده متولد ۷۰ و ۷۲ هســـتند 
و ۹ ســـالی هســـت کـــه ازدواج کرده‌اند 
و پسرشـــان پارسا امســـال کلاس‌اولی 
اســـت. مائده چـــراغ اولین جـــواب را 
روشـــن می‌کنـــد و می‌گوید: راســـتش 

استکلاس‌اولیفرزند من
آیه طائبی

دبیر سرویس زندگی

این اســـت که من نگران بزن و برقص 
توی مدرسه نیستم، نگرانی من دقیقاً 
روبه‌روی این دوســـتانی کـــه گفت وگو 
کردید، اســـت. من و علی سال‌هاست 
مانـــع شـــده‌ایم کـــه کســـی با پارســـا 
دربـــاره خـــدا و دیـــن صحبـــت کنـــد، 
حالا می‌ترســـیم تصویر دیگـــری از این 
امـــور در مدرســـه توی ذهن پســـرمان 

ایجاد شـــود.
علی کـــه تعجـــب مـــن را می‌بینـــد به 
خنـــده می‌افتـــد و بـــا خنـــده توضیح 
می‌دهـــد: مســـأله این اســـت کـــه به 
نظر مـــا تصویری از خدا کـــه در جامعه 
ســـنتی مذهبـــی وجـــود دارد، تصویر 
دوســـت داشـــتنی نیســـت و بیشـــتر 
خدا سریع‌الحســـاب و جبار اســـت در 
حالـــی که خداونـــد در نگاه مـــا همان 
رحمان رحیم اســـت. دیـــن در نگاه ما 
مجموعه دســـتور‌العمل فقهـــی برای 
بکـــن و نکن فقط نیســـت، روح جاری 
در زندگی اســـت و این روح اتفاقاً بسیار 

لطیف اســـت.
مائده به تصویـــری از امیرالمؤمنین در 
نقاشـــی‌ها اشـــاره می‌کند و می‌گوید: 
مـــن امیرالمؤمنیـــن را یـــک عاشـــق 
می‌دانـــم، یـــک آدم لطیـــف و اصـــاً از 
ایـــن حجـــم لطافـــت آن جنـــگ‌آوری 
زیباســـت. حالا تصور کنیـــد تصویری 
کـــه تـــوی مدرســـه بـــه بچه‌هـــا داده 
می‌شـــود بیشـــتر یک پهلوان اســـت.

علی از تجربه خودش در دوره مدرســـه 
می‌گویـــد کـــه مـــورد قلـــدری واقـــع 
می‌شـــده و برایش ســـال اول مدرســـه 
جهنم بوده اســـت. از نگرانی‌اش برای 
پارســـا می‌گوید: بولی کـــردن و قلدری 
در مدرســـه‌های پسرانه بیشـــتر اتفاق 
می‌افتد و واقعاً دردناک اســـت. پسرها 
هـــم خیلی وقت‌ها کســـر شأن‌شـــان 
می‌شـــود کـــه بـــرای خانـــواده از ایـــن 
مســـأله حـــرف بزنند اما ایـــن چیزی از 

دردنـــاک بـــودن ماجرا کـــم نمی‌کند.
ما با پارســـا وقتـــی پـــارک می‌رویم هم 
بـــا مدل‌های رقیـــق این ماجـــرا درگیر 
بوده‌ایـــم. بارهـــا با هم 

قلدری در مدرسه‌های پسرانه بیشتر 
اتفاق می‌افتد و واقعاً دردناک است. 

پسرها هم خیلی وقت‌ها کسر 
شأن‌شان می‌شود که برای خانواده از 

این مسأله حرف بزنند اما این چیزی از 
دردناک بودن ماجرا کم نمی‌کند


